
 
فارسي حل نمونه سؤال :   ۲ادبيات   

 فصل پنجم

 / ابيات و عبارات زير را به فارسي روان بنويسيد:۱

 

 اگر خلاف كنم سعديا به سوي تو باشم  الف/ هزار باديه سهل است با وجود تو رفتن

پاسخ: با وجود تو هزار بيابان گذشتن و تحمل سختي ها آسان است. اگر اين چنين نباشدسعدي خود خواه 

 است و عاشق واقعي نيست.

تو  موي بوي به به خواب عافيت آن گه  ابگاه عدم گر هزار سال بخسبمب/ به خو

 باشم

 پاسخ: اگر هزار سال باآرامش هم در گور بخوابم ،پس از آن به دنبال ديدار تو هستم.

 باشد كه باز بينيم ديدار آشنا را  ج/ كشتي شكستگانيم اي باد شرطه بر خيز

 برخيز تا دوباره به ديدار معشوق نايل شويم. پاسخ:ما چون كشتي شكستگانيم ،اي باد موافق

 ساقي بده بشارت رندان پارسا را   ه/خوبان پارسي گو بخشندگان عمرند

 پاسخ: زيبا رويان فارسي زبان،عمر دوباره اي به انسان مي دهند، اي ساقي اين مژده را به رندان پارسا بده

كه با ابدال خود را هم عنان  عجب نبود  گر روزي جمال درد دين باشد ود/ عنان گير ت

 بيني

پاسخ: اگر مدت كوتاهي درد دينداري راهنماي تو باشد ،جاي تعجب نيست كه خود را همراه و هم تراز 

 اولياي الهي بيني.

كه خطي كز خرد خيزد تو آن را از بنان  ز/ زيزدان دان ،نه از اركان ،كه كوته ديدگي باشد

 بيني

اوند بدان نه عناصر چهارگانه ،زيرا كوتاه فكري است كه انسان تصور كند پاسخ: همه چيز را از جانب خد

 خطي كه نتيجه ي كاركرد عقل است به انگشتان نسبت دهد.

 خ/ مرا نمي هلند.

 پاسخ: به من اجازه نمي دهند.

 صاحب گوهر.ج/ كافري را غلامي بود مسلمان ،

 پاسخ: اصيل و نژاده 

 ./معني واژه هاي زير را مشخص كنيد۲

 موي تو باشم. به بويالف/ به خواب عافيت آن گه 

 آرزو -پاسخ: رايحه 

 ياران،فرصت شما ر يارا. به جايب/ نيكي 

 پاسخ: در حق

 كن ردويش بينوا را. تفقديج/ روزي 

 پاسخ: دل جويي

 .ادباريو  اقباليد/ چه بايد نازش و نالش به 

 پاسخ: بدبختي پاسخ: خوشبختي

 مّام رويم .برگير كه به ح تاس هاه/ 

 پاسخ: كاسه ي مسي كه با خود به حمام مي برند.
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 غرهّ.خ/ بدين يزور و زر دنيا چو بي عقلان مشو 

 پاسخ: مغرور

 / خود آزمايي و بياموزيم:۳

 الف/ ايهام را در ابيات زير بيابيد:

 بر آيدگفتم كه ماه من شو ،گفتا اگر    گفتم غم تو دارم،گفتا غمت سر آيد

 كند طلوع -۱پاسخ: 

 امكان پذير باشد -۲          

 عهدگفتا غلطي خواجه در اين   عهد به جاي آر صنمادي مي شد و گفتم 

 وفانيست

 پيمان -۱پاسخ: 

 روزگار -۲         

نه جاي  گلستاناز اين سخن كه    اميد هست كه روي حلال در نكشد

 دلتنگي است

 گلستان سعدي -۱پاسخ: 

 باغ -۲          

 چيست؟»  كاين كيمياي هستي قارون كند گدا را «از كيمياي هستي در مصراع   ب/ مقصود 

 پاسخ: عيش و مستي

 ج/ در غزل سعدي مقصود از مجمعي كه شاهدان دو عالم در آن گرد مي آيند  چيست؟

 پاسخ: روز قيامت و محراي محشر است.

 . است.قصيده .....................تنه ي اصلي د/ رابطه ي ميان تغزل  و 

 پاسخ: تخلصّ

 ه/ اجزاي قصيده را نام ببريد.

 تنه ي اصلي  -تخلصّ –پاسخ:  تغزل 

 وان دگر در بر ودود نهي   خ/ يك قدم بر سر وجود نهي 

 منظور از ودود چيست؟

 دوست دارنده -پاسخ: بسيار مهربان

 ذ/از عرش  به فرش آمدن   كنايه از چيست؟

 زت و سربلندي به ذلت و خواري افتادنپاسخ: از اوج عّ 

چ/ نمي هلند، نمي گذارند، اجازه نمي دهند. اين فعل داراي دو مصدر است . آن ها  را 

 بنويسيد؟

 هشتن-۲هليدن                  -۱پاسخ:

 / تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي:٤

 مورد بنويسيد؟ ۳شعر سعدي از ويژگي هاي نثر و  الف/

 افت بيانپاسخ: الف / ظر

 ب/ استواري سخن          

 ج/ شيوايي و رسايي        
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 ب/ يكه تاز عرصه شعر عاشقانه و نثر مسجع چه كسي مي باشد؟

 پاسخ: سعدي

 ج/ آثار سنايي را نام ببريد ؟

 كارنامه ي بلخ  –سيرالعباد الي المعاد  –پاسخ: حديقة الحقيقه 

 د/ قصيده هاي سنايي با چه مضاميني است؟

 عرفان -اخلاق  -حكمت -خ: زهدپاس

 ه/ ابتكار عمل سنايي در شعر چگونه بوده است؟

پاسخ: افكار و اصطلاحات عرفاني را با مضامين عاشقانه در هم آميخته است و مسائل و موضوعات 

 اجتماعي را به طور گسترده در شعر خويش مطرح مي كند.

 خ/ فيه ما فيه از آثار مولوي را معرفي كنيد؟

در بر دارنده ي سخناني است كه او د رمجالس خويش مي گفته و مريدان مي نوشته اند.نثر كتاب پاسخ: 

 ساده و روان و درون مايه آن مطالب عرفاني ،ديني، اخلاقي، اجتماعي است.

 

 / درك مطلب:٥

الف/ كمند شوق را بر كنگره ي كبرياي او در انداخت و آتش عشق را در نهاد خود بر افروخت. 

 چه؟يعني 

پاسخ: يك شب با يزيد بسطامي ،از عارفان بزرگ در تنهايي و كشف و شهود عارفانه با خداوند ارتباط پيدا 

 كرده بود.

 كمند شوق: تشبيه           كنگره ي كبريا: استعاره از قصر                آتش عشق: تشبيه

نو است اكنون در مغز بس پند كه آن گه در تاج سرش پيدا / صد پند « اين بيت خاقاني ب/

 با كدام بيت زير پيام مشترك دارد.» سرش پنهان 

 كه گرعرشي به فرش آيي و گر ماهي به چاه افتي/-

 و گر بحري تهي گردي و گرباغي خزان بيني

 سر الب ارسلان ديدي ز رفعت،رفته بر گردون -

 به مرو آ تا كنون در گل تن الب ارسلان بيني

 در كدام  بيت ديده مي شود؟» ميت و لكن الله رميرو ما رميت إذ «ج/ مفهوم 

 كه خطي كز خرد خيزد تو آن را از بنان بيني ز يزدان دان نه از اركان كه كوته ديدگي باشد/ -

 چه بايد نازش  و نالش به اقبالي و ادباري / كه تا بر هم زني ديده نه اين بيني كه آن بيني

 خدا را يعني چه؟» لان خدا را دل مي رود ز دستم صاحب د«د/ در مصرع 

 پاسخ:به خدا قسم ، خدا را شاهد مي گيرم

 كدام از اين پيام ها را در بر دارد؟» از غزل دل مي رود ز دستم «ه/ بيت زير 

 پاسخ: اي صاحب كرامت شكرانه ي سلامت        روزي تفقدي كن درويش بينوا را       درويش نوازي-

 حسن خلق -

 اغتنام فرصت -

  

 

 

 


